
 
 

 

 

ابن خزیمه در  «التوحید»واکاوی روایات کتاب 

  ∗باب صفات خبری

  ∗∗آفرینمهدی نیک

 

 چکیده

ق.( در کتاب التوحید 233-322بن اسحاق بن خزیمه محدث و فقیه نامدار اهل سنت)محمد 
برای اثبات صفات خبری به معنای ظاهری آیات و روایات استناد کرده است. سؤال این است که 

ها چه محذوراتی دارد؟ فرضیه روایات ابن خزیمه در باب صفات خبری و اخذ مدلول ظاهری آن
ابن خزیمه اشکالات سندی و محتوایی دارند. با  «التوحید»ایات کتاب این است که روپژوهش 

ق بیانگر برایند تحقیتحلیلی، ، خزیمه و پردازش به شیوه توصیفیمطالعه و کاوش در کتاب ابن 
، با جسم انگاری، تعارض و مضامین تصنعی مواجه این اثر محتوای روایاتاین مطلب است که 

رخی از روایات، روایان ضعیف قرار دارند. کتاب التوحید ابن است. همچنین در سلسله سند ب
های وهابی قرار گرفته و تیمیه و مورد توجه جریانخزیمه، مستمسک رهبران سلفی همچون ابن

 تواند در دفاع از توحید ناب تأثیرگذار و مفید باشد.روشن نمودن اشکالات آن، می

.  دیحالتو کتاب ،یخبر صفات ،یهیتشب اتیروا ه،یتشب مه،یخز ابن ها:کلید واژه
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 قدمهم

ق.( فقیه، مفسر و 233-322ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه نیشابوری)
ق.(، وی بیش 405بر اعلام حاکم نیشابوری)م محدث نامی اهل سنت است. بنا

 (32ق: 3297کتاب نوشته است.)حاکم نیشابوری،  340از 
ها و چاپ شده که مشهورترین آنامروزه تعداد انگشت شماری از مکتوبات ا

التوحید و اثبات »و کتاب « النبیالمسند الصحیح عن المختصر من»کتاب 
های بعد از عصر مؤلف تاب التوحید ابن خزیمه، در دورهکباشد. می« صفات الرب

 460نویسد: در نیمه جمادی الآخرة سال ثیر میکرد. ابن کشأن و مقام خاصّی پیدا 
ه ه خلیفه القادر باللّ کع بزرگ، دو چیز قرائت شد: اولی اعتقاد قادری اجتما کدر ی

زیمه تاب التوحید ابن خکرده بود و دوّمی کبه عنوان کتاب اعتقادی مسلمانان معرفی 
که ابومسلم بخاری آن را قرائت نموده و گروهی از فقیهان و متکلمین در آن مجلس، 

( با این حال، برخی از 394/ 6تا: بی صحت این کتاب را گواهی کردند.)ابن کثیر،
های کلامی ابن خزیمه را نامعقول و او را اهل نظریه پردازان اشعری و معتزلی دیدگاه

اند. فخر رازی، التوحید ابن خزیمه را کتاب شرک قلمداد و او را فردی تشبیه دانسته
/ 37تا: مضطرب الکلام، ناقص العقل و کم فهم خوانده است.)فخر رازی، بی

( ابن ابی الحدید معتزلی هم در ضمن نقلی او را اهل تشبیه و تجسیم دانسته 353
 ( 332/ 2تا: است.)ابن ابی الحدید، بی

ت. اس شده ای به این قبیل آثار دادهدر جهان معاصر جریان وهابیت اهمیت فزاینده
ز جانب اعنوان متنی اعتقادی اغلب آثار تشبیهی در دوره وهابیت تحقیق شده و به 

که به است خزیمه ابن« التوحید»ها کتاب از جمله آن ؛گردداین گروه مطرح می
کترا را دسطح دست عبدالعزیز بن ابراهیم الشهوان تحقیق شده و او با این پژوهش، 

و دولت عربستان سعودی نیز این کتاب را چاپ کرده است. این قبیل به پایان رسانده 
افزار به دورترین مناطق جهان اسلام ارسال ورات و نرمآثار در قالب مکتوبات، منش

های ناشایست به ساحت مقدس شود؛ آثاری که مملو از انحرافات و نسبتمی
و روشن نمودن اشکالات  «التوحید»خداوند سبحان است. بررسی روایات کتاب 

 تواند در دفاع از توحید ناب، تأثیرگذار و مفید باشد.آن، می
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له پیش روی ما این است که روایات ابن خزیمه در باب صفات ئمس ،در این مقاله
این پژوهش ها چه محذوراتی دارد؟ فرضیه خبری و تمسک به مدلول ظاهری آن

، هدف تحلیل و در این مقالهاست که این احادیث ضعف سندی و محتوایی دارند. 
   است.تحلیلی  ،روش توصیفیبه ایات کتاب التوحید بررسی و نقد رو

انشمندان مسلمان در باب صفات خبری و اثبات صفات خداوند روایات د
های گوناگونی مطرح ها دیدگاهبسیاری نقل و در در خصوص چگونگی تبیین آن

بن  کق.(، مال 343اند. اغلب اصحاب حدیث همچون احمد بن حنبل)م کرده
ق.( به توقف و تفویض قائل  363ق.( و سفیان ثوری)م  379انس)م 

( برخی همچون 92/ 3: 3403؛ شهرستانی، 323/ 34: 3274د.)طباطبایی، انشده
( و اشعری نیز ایده 369/ 3تا: جهمیه و معتزله به تأویل روی آورده)ابن عماد، بی

 (333ق: 3437بلاکیف را مطرح کرده است.)اشعری،
د گری از قبیل ابن تیمیه و محمبه رغم اینکه آثار رهبران مهم فکری جریان سلفی 

 کن در خصوصیل ،بن عبدالوهاب مورد توجه و نقد پژوهشگران قرار گرفته است
حالی  و این در شدهنظریه تشبیهی ابن خزیمه در کتاب التوحید، تحقیقی انجام ن

لای تحقیقاتی که هالبته در لاب ؛است که ابن خزیمه به عنوان امام ایشان مطرح است
ه صورت ، باست د صفاتی انجام گرفتهله توحید و به طور خاص درباره توحیئدر مس

ولی به هیچ عنوان چنین  ،دوشاستطرادی اشاراتی به مولف و کتابش مشاهده می
 نیست.  «التوحید»دهنده تصویری کامل از کتاب توجهاتی، انعکاس

در احیاء  نقش ائمه» هایکتابمجموعه علامه عسکری در جلد دوازدهم 
ابن خزیمه و توحید صدوق فقط هشت روایت  ، در مقام مقایسه کتاب توحید«دین

ها روایاتی از منابع شیعه به ویژه توحید از این کتاب را مطرح کرده و در مقابل آن
 صدوق آورده است.

بررسی مسئله توحید با تاکید بر دو کتاب توحید صدوق »های نامههمچنین پایان
خزیمه  ابن تیمیه و ابنبررسی تحلیلی دیدگاه شیخ صدوق و »و « وتوحید ابن خزیمه

، به مقایسه روایی این کتب پرداخته و از این زاویه به بخشی «در توحید ذات خداوند
 از روایات کتاب ابن خزیمه اشاره شده است. 
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بررسی انتقادی ظاهرگروی سلفیان در تفسیر متشابهات »با عنوان نیز ای مقاله
تبیین و سپس با بیان موارد ، مبانی و مصادر مهم ظاهر گروی سلفیان را «صفات

ها را به چالش کشیده ولی متعرض نقض روایی و تفسیری از منابع خود سلفیان، آن
 کتاب ابن خزیمه نشده است.

و نقد  بررسی»، «نقد مبانی سلفیه در توحید»همچنین مقالات دیگری با عناوین 
در مقالات و... نوشته شده است. آنچه « شناسی صفات الهیآرای سلفیه در معنا

شود، نقد مبانی روش شناختی، معرفت شناختی و هستی مشاهده میمذکور 
شناختی و اصول کلی سلفیه در معناشناسی صفات الهی با تمسک به روایات و 

 تفاسیر و برخی نقد های کلی و مبنایی بر رویکرد سلفیان است. 
که  ریم و روایاتیبا استناد به ظواهر آیات قرآن ک« التوحید»ابن خزیمه در کتاب 

، سعی کرده تا صفات، است هایی که صورت دادهنقل کرده و استدلال از پیامبر
اعضا و افعال جسمانی را بر خداوند سبحان اثبات نماید. در مقالات سابق به 
بررسی روش معناشناسی او در باب صفات خبری و همچنین مدعای او درباره نظریه 

تحقیقات  محور تحلیل و بررسی دربه تعبیری ؛ ه استه شدپرداخت «اثبات بلاتشبیه»
های ابن خزیمه بوده و نفس روایات کتاب التوحید، در آن مقالات گذشته، استدلال

رو در مقاله حاضر به طور خاص به بررسی مورد بررسی قرار نگرفته است، ازاین
 .پرداخته شده استروایات این کتاب 

 خبری  نظریه ابن خزیمه در باب صفات .1

انداز او در معناشناسی آیات و برای بررسی روایات ابن خزیمه، لازم است چشم
روایات صفات خبری روشن شود. ابن خزیمه در کتاب التوحید برای اثبات هر کدام 

( و 393از صفات خبری بابی گشوده و با استناد به لغت عرب)ابن خزیمه، همان: 
ی و مخالفت با تأویل، انتساب اعضاء و کید بر مفهوم ظاهری الفاظ صفات خبرأت

افعال جسمانی همچون وجه، رجل، عین، قدم، ید، ضحک و... را به ذات حق 
تعالی روا دانسته است. ابن خزیمه با اتکاء به روایاتی که نقل می کند، پا و انگشتان 

ابن  (337-303ق: 3403ابن خزیمه، .)را برای خداوند سبحان اثبات کرده است
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اختصاص داده را به آن تی خندیدن خداوند را نیز روا دانسته و بابی خزیمه ح
  (562-530همان: .)است
و هر دو دست خداوند راست بوده و  ؛خداوند دو دست دارد»نویسد: میاو 

بین دو »( ابن خزیمه معتقد است: 394و  333همان: «)خداوند دست چپ ندارد.
را بخواند؛  تواند آنمنی میؤهر ممکتوب شده و « ک ف ر»چشمان خداوند سبحان 

( او کسانی را که معتقد به عبور از ظواهر 305)همان: .«حتی اگر خواندن بلد نباشد
( 303کند.)همان: باشند، یهود و مجوس قلمداد کرده و به کفر متهم میالفاظ می

 نویسد:ابن خزیمه با تعریض بر جهمیه و دفاع از دیدگاه خود می

-سنت را که خداوند را مطابق کتاب وسنت توصیف کرده جهمیه، علمای اهل
ها به کتاب خداوند و لغت خوانند و این ناشی از جهل آناند، اهل تشبیه می

 (97عرب است.)همان: 

که روشن است، ابن خزیمه بر لغت عرب در اثبات صفات خبری تاکید  همچنان
ل آیات مربوط به عرش دارد. او با تأویل میانه خوبی ندارد. ابن خزیمه در تحلی

به شدت انتقاد کرده « استواء»خداوند، از رویگردانی از ظاهر الفاظ و تأویل کلمه 
 نویسد:و می

ما به خبر خداوند که خالق ما بر عرش نشسته است، ایمان داریم. قول خدا را 
عطله خلاف م هگوییم. بتبدیل نکرده و سخنی غیر از آنچه که به ما رسیده، نمی

 اند؛معنی کرده و قول خدا را تبدیل نموده« استولی»را « استوی»که جهمیه 
تبدیل « حنطه»را به « حطه»خلاف دستور خداوند  هکه یهود ب همچنان

 (323کردند.)همان: 

این ادعای ابن خزیمه با مبنای خودش که بر لغت تکیه دارد، ناسازگار است. 
ا معن« استیلا»متعدی شود، « یعَلَ »را در جایی که با « استوی»راغب در مفردات 

حْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی»کرده و آیة  -د ذکر مییّ ؤ( را به عنوان م5: )طه«الرَّ
وَ اسْتَوَی عَلَی »نویسد: می« استوی»( جوهری درباره 396کند.)راغب، همان: 

تِهِ     (3236/ 6ق: 3407)جوهری، .«علا و استقر»؛ أی «ظَهْرِ دَابَّ
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 معنی کرده است. همچنان« الارتفاع والعلوّ علی الشیء»را « ستواا»قرطبی نیز 
یْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ »فرماید: می که خداوند سبحان به حضرت نوح فَإِذَا اسْتَوَ

: زخرف«)ظُهُورِهِ  لِتَسْتَوُوا عَلی»فرماید: ( و نیز می33: )مؤمنون«عَلَی الْفُلْکِ 
 ( 350جزء ششم: تا: (.)قرطبی، بی32

: رسد، به نظر میشددر منابع لغوی بیان « استوی»با توجه به آنچه از معنای 
شناسان از چرا که لغت ،شناسان استادعای ابن خزیمه مخالف نظر اغلب لغت

اند. یکی از معنای ظاهری این واژه عدول کرده و معنای دیگری برای آن بیان داشته
ا آن ب است که ابن خزیمه شدیدا  « استیلا»شناسان لغتمطرح شده توسط معانی 

را تبدیل قول خداوند نامیده است. بنابراین، اگر سخن ابن  مخالفت نموده و آن
بدیل کلام شناسان به تبپذیریم، اکثر لغت« استیلا»خزیمه را در تبدیل قلمداد کردن 

 ن بهدرحالی لغت یکی از منابع قابل استناد محققان مسلما ،اندالهی دچار شده
در اکثر ابواب کتابش به لغت عرب استناد نه تنها شمار آمده و خود ابن خزیمه نیز 

، 336، 393، 334، 52را مبنا قرار داده است.)ابن خزیمه، همان:  بلکه آن، کرده
 ( 737و  739، 557، 356

هایی از کتاب التوحید از مدلول علاوه بر تعارض مذکور، ابن خزیمه در بخش
ی لفظ عبور کرده و به تأویل روی آورده است. او ذیل روایتی که ظاهری و لغو

« حمنر»صورت کسی را تقبیح نکنید، زیرا بنی آدم بر صورت »فرمود:  پیامبر
( 349: 3406عبدالله بن احمد حنبل، ؛ 35همان: ابن خزیمه، «)است. خلق شده

ت ختم به تشبیه جهت که عمل به ظاهر این روای انگاری و از آنبرای گریز از جسم
شود، هراسان بوده و به تأویل دست زده است. او برای اثبات تأویل خود شواهد می

 ( 93: همان ،متعددی از روایات و آیات بیان کرده است.)ابن خزیمه
ر الأخبار کباب ذ»همچنین در مبحث رؤیت خداوند و در فصلی با عنوان  

وَ »، درباره معنی رؤیت در آیه «العلیمالمأثورة فی إثبات رؤیة النبی خالقه العزیز 
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صراحت به رؤیت به ( روایاتی را ذکر نموده که آیه را 31: نجم«)لَقَدْ رَآهُ نَزْلَة  أُخْری
  3قلبی تأویل کرده است.

 ابن خزیمه در باب شفاعت نیز، حدیثی را در خصوص خروج امت محمد
النصال المحرقة فیدخلون کوعادوا »در جمله را « عادوا»از جهنم ذکر کرده و فعل 

 (733همان: معنی کرده است.)ابن خزیمه، « صاروا»، «الجنة
با تأویل آیات و روایات مخالفت نموده  خلاصه اینکه ابن خزیمه از طرفی شدیدا  

و از سوی دیگر خودش روایات را به تأویل برده است و این یک ناسازگاری اساسی 
 در سراسر کتاب التوحید است. 

 التوحیدصفات خبری در  روایاتمحذورات . 2

اغلب مستندات کتاب التوحید ابن خزیمه در باب صفات خبری را روایاتی 
نقل کرده و  د که ابن خزیمه با سلسله سند متعدد از رسول خداندهتشکیل می

ها برای اثبات صفات خبری استناد نموده است. این روایات به معنای ظاهری آن
، عرش ا روایت در ابواب و عناوین مختلف صفات از قبیل وجه، ید،بالغ بر صده

ها، در وسع مقاله باشد و پرداختن به همه آنمیرجل، عین، قدم، ضحک و... 
به بررسی چند روایت که در ارائه تصویری روشن از اشکالات تنها رو . ازاینیستن

 .شودرسند، بسنده میکننده به نظر میروایات ابن خزیمه، تعیین
محذورات محتوایی و  در یک نگاه جامع، ایرادهای این روایات در دو بخشِ 

  است:تبیین قابل سندی 

                                                           
ن ع عن ابن عباس رضی الله عنه فی قوله ولقد رآه نزلة أخری قال: رآه بفؤاده؛ حدثنا عمی إسماعیل... .3

 ( 439)ابن خزیمه، همان: .قال: رآه بقلبه ،«الفؤاد ما رأیما کذب » :ابن عباس فی قوله
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 محذورات محتوایی. 1. 2

مراد از محذورات محتوایی روایات این است که اگر به محتوا و معنای ظاهری 
کید دارد عمل شود، مشکلات و تبعاتی در پی أگونه که ابن خزیمه بر آن تروایت آن

  اند از:این تبعات عبارتخواهد داشت. 

 جسم انگاری . 1. 1. 2

اولین پیامد منفی در محتوای روایات که به دنبال اخذ معنای سطحی و بیرونی 
دهد، تشبیه است. ابن خزیمه بر مدلول ظاهری ها در اثبات صفات رخ میآن

نگاری است، اکتفا نموده و تبیینی که رافع تشبیه باشد، ارائه اروایات که ملازم جسم
ها پرداخته نکرده است. این معضل در اغلب صفات خبری که ابن خزیمه بدان

 خورد.است، به چشم می

 خندیدن خداوند. 1. 1. 1. 2

یکی از صفاتی که ابن خزیمه روایات متعددی را در باب اثبات آن برای خداوند 
 (562-530همان: ).استخندیدن خداوند  نقل کرده است،

خندیدن خداوند صفتی است که در آیات قرآن کریم بدان اشاره نشده و در مباحث 
در آیات متعددی از « ضحک»کلامی هم چندان توجهی جلب نکرده است. البته 

ونَ وَ کوَ تَضْحَ »( و آیه 33:)توبه«ثِیرا  کوا کوا قَلِیلا  وَ لْیبْ کفَلْیضْحَ »قرآن همچون آیه 
کن خداوند در قرآن به یل ،( در مورد انسان به کار رفته است60:)نجم«ونکلا تَبْ 

هُ هُوَ »در آیاتی همچون « خنداندن»خندیدن توصیف نشده و فقط فعل متعدی  وَ أَنَّ
با این حال، ابن  3( به خداوند نسبت داده شده است.42: )نجم«یکوَ أَبْ  کأَضْحَ 

ها صفت خندیدن به خزیمه برای این مسئله بابی گشوده و روایاتی را که در آن
 خداوند نسبت داده شده، احصاء نموده است. 

 کند:نقل می از پیامبر ،ابن خزیمه از عبدالله بن مسعود

                                                           
 گریاند.و هم اوست که می خنداند و می .3
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شود، مردی است که بر روی پل صراط در آخرین کسی که وارد بهشت می
 شوی کهت. خداوند متعال به او می فرماید: آیا راضی میرنج اس سختی و

کند: اندازه دنیا از بهشت به تو بدهم؟ مرد به خداوند متعال عرض می
خداوند  !در حالی که پروردگار عزیز هستی؟ ،کنیخداوندا! آیا مرا مسخره می

 ( 564وقتی این جمله را شنید، خندید.)همان: 

 کند:نقل می عایشه از رسول خدا در روایت دیگر، ابن خزیمه از

خندد. پرسیدم: ای رسول خدا! آیا س و نا امیدی بندگانش میأخداوند به ی
 خندد؟ فرمود: قسم به خدایی که جانم به دست اوست، مسلما  پرودگار ما می

  3(574خندد.)همان: خداوند می

خندیدن خداوند گونه روایات، گونه که پیداست، ابن خزیمه با نقل اینهمان
متعال را جایز دانسته است. او درباره معنی و کیفیت خنده خداوند در این روایات 
توضیحی ارائه نکرده است. برای معناشناسی خندیدن خداوند ابتدا لازم است به 

 ،معنای آن مراجعه کنیم. خنده یکی از حالت های چهره انسان برای بیان عواطف
دارترین قسمت معنی ،هنگام حرکت اشاره دارد، چهره خواه هنگام استراحت و خواه

 (306: 3232باشد.)گیل، در کل بدن می
عبارت است از انبساط وجه همراه با صدا و « ضاء»به کسر « ضحک»در لغت 

های : ذیل واژه( به علت ظاهر شدن دندان3277ها.)دهخدا، نمایان شدن دندان
( همچنین 346/ 2ق: 3273)قرشی، ها را ضواحک گویند.جلویی در خندیدن، آن

ها از سرور و شادی به معنی باز شدن و شادابی چهره و ظاهر شدن دندان
های ثنایا از شادی ( و یا ظهور دندان542ق: 3232روح)راغب، 

                                                           

 روایاتی که ابن خزیمه در این باب نقل کرده بسیارند. من جمله از ابوهریره از رسول خدا. 3
ه رسانیدخداوند متعال از داخل شدن دو مرد در بهشت که یکی دیگری را به قتل »کند: نقل می

گیرد. یکی از این دو مرد در میدان جهاد فی سبیل الله به دست دیگری شهید اش میاست، خنده
پذیرد و او نیز در راه خدا جهاد کرده، شهید شود؛ سپس خداوند توبه قاتل را میمی
 (  569)همان: .«شودمی
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هنگامی است که مسخره کند، یا « ضحک( »334/ 4: 3403منظور، باشد.)ابنمی
 ( 5/363: 3434متعجب شود و سپس ضاحک گردد.)طریحی، 

توان شناسان میاز سوی لغت« ضحک»آنچه از مجموع معانی ذکر شده برای 
دریافت این است که خندیدن در بشر واکنشی احساسی است که انسان نسبت به 

دهد. به طور معمول، دهد، از خود بروز میرخ می شیک اتفاق جدید که در پیرامون
داری ببیند و یا در مقام یر خندهبشر زمانی که حرف خنده داری بشنود یا تصو

 خندد. تمسخر برآید، می

در خصوص روایاتی که ابن خزیمه در این باب ذکر کرده است، ظاهر این روایات 
ای که به خداوند نسبت داده شده، به دنبال یک اتفاق صورت دهد خندهنشان می

، خندیده استگرفته است. در روایت عبدلله بن مسعود، خداوند حرفی را شنیده و 
ق یعنی مطاب ؛ای را دیده و خندیده استیا در روایت عایشه، حق تعالی ناامیدی بنده

ای برای خداوند مکشوف شده و سبب خنده خدای سبحان ظاهر این روایات، واقعه
 شده است. 

گونه روایات از چند جهت با مانع با توجه به تبیین فوق، پذیرش محتوای این
 روست: هروب
ی شک، خداوند علم حضوری به همه رخدادهای طبیعی دارد، بر این اساس ب .3

خندیدن خداوند که به دنبال کشف یک رخداد صورت می پذیرد، نوعی محدودیت 
که خود ابن خزیمه محدودیت را از خداوند متعال نفی کرده درحالی ،است

 (7است.)ابن خزیمه، همان: 
، این عمل با فعل و انفعالات شداشاره « ضحک»که در معنای لغوی  همچنان. 3

شود که ملازم جسمانیت و عضلات صورت و به دنبال تعجب یا تمسخر محقق می
به تفاوت  «لایشبه»شک آنچه ابن خزیمه در ابتدای باب، با جمله و بی ،تشبیه است

مسئله تشبیه را حل  صرف ادعا بوده و 3خنده خداوند با مخلوقات اشاره کرده است،
 کند. نمی

                                                           
 خنده مخلوقات نیست. اعتقاد ما چنانخندیدن خداوند شبیه »نویسد: ابن خزیمه در مقام رفع تشبیه می .3

خندد. خداوند متعال صفت خندیدن را به خود به ما اعلام کرده، این است که خداوند می که پیامبر
فرموده  ولی ما را از چگونگی آن مطلع نکرده است و ما قائل به چیزی هستیم که پیامبر ،اختصاص داده
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ممکن است کسی سؤال کند اگر نسبت دادن خنده به خداوند، با محذورات جدی 
صراحت غضب و شادی را به به روست، پس چرا برخی از آیات و روایات هروب

به نظر می رسد حقیقت غضب و شادی با حقیقت  اند؟خداوند سبحان نسبت داده
/ 4: 3404معنای شدت سخط)احمد بن فارس، خندیدن متفاوت است؛ غضب به 

( بر این اساس، 649/ 3قرار دارد.)ابن منظور، همان:  «رضا»( در مقابل 433
رو مساوی با خندیدن نبوده و ملازم جسمانیت نیست. ازاین« رضا»و « غضب»

ها به نمایش تصویری جسمانی از آنلزوما  نسبت دادن غضب و رضا به مجردات، 
 خلاف خندیدن که مقابل گریستن قرار داشته و این دو امر، از آن هارد؛ بذگنمی

به انقباض و انبساط عضلات جسمانی پیوند خورده است، ها آنجهت که حقیقت 
 امری جسمانی هستند. 

 رجل و قدم خداوند. 2. 1. 1. 2

یکی دیگر از صفاتی که ابن خزیمه در مقام اثبات آن برای خداوند روایات بسیاری 
( ابن خزیمه 337-303 د.)همان:استخداوند « قدم»و « رجل»را نقل کرده است، 

 کند که فرمود: نقل می از ابوهریره از پیامبر اکرم

جبارین و کردند. جهنم گفت: خدایا مرا از بهشت و جهنم با هم مفاخره می
پادشاهان و اشراف پرکردی و بهشت گفت: خدایا مرا مملو از فقرا و ضعفا و 
مساکین نمودی. خداوند به جهنم فرمود: تو عذاب منی که به هرکس بخواهم 

کنم و به بهشت فرمود: تو رحمت منی که همه چیز را در بر نصیب می
ما درباره بهشت، ا ،گیرد. هر کدام از شما)بهشت و جهنم( پر خواهید شدمی

اما درباره  ،کندکند و برایش خلق میخداوند به احدی از خلقش ظلم نمی
گوید: آیا بیشتر وجود دارد؟ شوند و)جهنم( میآتش، اهلش در آن انداخته می

دهد و در این هنگام مملو از جمعیت به تا اینکه خدا پایش را در آن قرار می

                                                           
اختصاص داده و برای ما بیان نکرده است، سکوت  و نسبت به آنچه که خداوند علمش را به خود

 (562 ابن خزیمه، همان:).«کنیممی
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ا کافی است. )ابن خزیمه، همان: گوید: خدایهم نزدیک شده و جهنم می
303) 

ابن خزیمه شبیه این مضمون را از ابی سعید خدری و دیگران نیز نقل 
    (309-333کند.)همان: می

مطابق روش ابن خزیمه حمل بر ظاهر « رجل خداوند»بدیهی است اگر کلمه 
باشد، صفتی جسمانی خواهد بود. برای تبیین « پای خداوند»شده و به معنای 

در « رجل»در لغت مراجعه شود. « رجل»گونه روایات، لازم است به معنای ینا
های بدن تعریف شده)دهخدا، همان: ذیل لغت هم به معنای پا و عضوی از اندام

/ 4: 3407واژه( و هم به معنای گروه، دسته و جمعیت آمده است.)جوهری، 
داوند در روز ( مطابق تعریف اخیر، معنای حدیث این خواهد بود که خ3704

به این معنی که اهل آتش همه به  ،کندقیامت جهنم را با گروهی از خلقش پر می
شوند و سپس گروهی و بعد از شوند، بلکه گروهی وارد میباره وارد جهنم نمییک

در حدیث به آخرین گروهی که « فیضع رجله فیها»آن گروهی. بر این اساس، تعبیر
زدیک شدن بعضی بر بعض دیگر نیز به همین دلیل است شود، اشاره دارد و نوارد می

 شود.کند، تراکم جمعیت بیشتر میکه وقتی خدا گروه جدیدی را اعزام می
 گونه روایات و تفاوتدر این« رجل خداوند»ابن خزیمه درباره معنای غیر تشبیهی 

اند وتتوضیحی نداده است، در حالی که همین تفاسیر لغوی می« رجل انسان»آن با 
 گشا باشد. گره

« قدم»ها واژه ابن خزیمه احادیث بسیاری را که در آن ،«رجل»علاوه بر اثبات 
 برای خداوند متعال به کار رفته، روایت نموده است. 

 کند:نقل می ابن خزیمه از انس بن مالک از رسول خدا

ه و دهد تا اینکه پروردگار فرود آمدسر می «هل من مزید»جهنم همواره ندای 
دهد؛ سپس جهنم گوید: به عزت و جلالت قسم کافی قدمش را در آن قرار می

 (333است.)ابن خزیمه، همان: 
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سلسله سند دیگر از انس و همچنین از ابوهریره  دوازدهابن خزیمه این روایت را با 
( او در خصوص معنای 339-320کند.)همان: با کمی اختلاف عبارت نقل می

در این روایات توضیحی نداده و تفاوت آن را با قدم جسمانی که موهم تشبیه « قدم»
 است، روشن نکرده است. 

عضوی »و  مپا»، «خطوه»و  «گام»معانی لغوی متعددی از قبیل « قدم»برای واژه 
 ذکر شده است.)دهخدا: همان، ذیل واژه( «پیشی گرفتن»و  «از بدن

حمل بر معانی اول شود، « حتی یضع الجبار فیها قدمه»دم در جمله اگر واژه ق
این معنی  ؛«دهدخداوند پایش را در آتش جهنم قرار می»معنی چنین خواهد بود: 

شی به معنای پی« قدم»ولی اگر  ،تواند به برداشت تشبیهی از روایت ختم شودمی
را  که پیشی گرفته)کسانی خداوند آنچه را»گونه خواهد بود: گرفتن باشد، معنا این

گاهی داشت(، در جهنم قرار می بر این اساس، مراد  «.دهدکه به اهل آتش بودنشان آ
را به آتش ن چیزی که خداوند آ -الشیء الذی یقدمه الله لجهنم»یعنی « قدم»از 

را در آتش قرار  نه اینکه خداوند عضوی دارد که آن ،خواهد بود« کندکش میپیش
 دهد.  می

شناسان با محوریت همین معنا به تببین معنای این خی از دانشمندان و لغتبر
ع حتی یض»نویسد: اند. در تفسیر قرطبی در معنی این جمله میروایت پرداخته

( 39/ 37تا: )قرطبی، بی.«الجبار فیها قدمه أی من سبق فی علمه أنه من أهل النار
نش علم داشته است، در آتش قرار یعنی خداوند همه کسانی را که به اهل آتش بود

ار حتی یضع الجب»نویسد: معنی می« الأسماء والصفات»دهد. بیهقی در کتاب می
/ 3: 3437باشد.)بیهقی، می« من سبق فی علمه أنه من أهل النار»، «فیها قدمه

504 ) 
 در روایت به معنی« جبار»نویسد: اگر در تفسیر ثعلبی در معنی این جمله می

ی به معن« حتی یضع الجبار فیها قدمه»اسامی خداوند باشد، قدم در جمله اسمی از 
النهایة فی غریب »و در کتاب  (304/ 9: 3433خواهد بود.)ثعلبی، « ما قدم لها»

مشهور در تأویل این روایت این است که مراد از جبار، »نویسد: می« الحدیث
حتی یضع رب »مله خداوند متعال است و شاهد آن هم روایت دیگر است که ج

در این روایات، اهل آتش و کسانی که « قدم»آمده است. و مراد از « العزة فیها قدمه
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ها را برای بردن در آتش مقدم کرده است، خداوند از میان بندگان بدش آن
 ( 325/ 3: 3264باشد.)ابن اثیر، می

 عرش و کرسی. 3. 1. 1. 2

خداوند نیز روایاتی را که صراحت در تشبیه  «کرسی»و  «عرش»ابن خزیمه درباره 
 هایکند که مطابق آن کرسی جای قدمدارند، نقل کرده است. او روایتی را نقل می

خیزد؛ همچون ناله ای از آن بر میها( نالهسبب سنگینی قدمخداوند است و)به 
ر این ( او د345شوند.)ابن خزیمه، همان: شتری که بار بر آن گذاشته و سوارش می

ع مل، در مقام رفأباب، روایات متعارضی را نقل کرده و سپس با تحلیلی قابل ت
 تعارض برآمده است.

 کند که فرمود: نقل می ابن خزیمه از ابن مسعود از رسول خدا

بین آسمان دنیا و آنچه دنبال دارد، پانصد سال و میان هر آسمان پانصد سال و 
است و عرش بالای آسمان قرار دارد و  بین آسمان هفتم و کرسی پانصد سال

خداوند متعال بالای عرش است و می داند شما در چه حالی هستید.)همان: 
344 ) 

از احمد بن نصر از عبدالرحمن بن عبدالله از ولید بن ابی او در روایتی متفاوت، 
ثور از سماک از عبدالله بن عمیره از احنف بن قیس از عباس بن عبدالمطلب نقل 

 گوید: کند که میمی

دانید که فاصله آسمان و زمین چقدر است؟ سؤال فرمود: آیا می پیامبر
سال  72دانیم. فرمود: فاصله بین زمین تا آسمان اول، گفتیم: نه! به خدا نمی

رسد به آسمان هفتم. بالاتر از آسمان هفتم دریایی است که مثل است تا می
ها عرش قرار دارد و بالاتر از همه آن ها از هفت طبقه تشکیل شده استآسمان

 (    325)همان: .و خداوند بالاتر از عرش قرار گرفته است

ابن خزیمه برای حل اختلاف و در مقام تحلیل روایات ابن مسعود و ابن عباس 
 نویسد: ها متفاوت گزارش شده است، میها فاصله زمین و آسمانکه در آن
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که روایت ابن عباس با روایت ابن  شاید به ذهن کسی چنین خطور کند
سال و  72مسعود)از آن جهت که در روایت ابن عباس فاصله زمین تا آسمان 

کن از یدر روایت ابن مسعود پانصد سال گزارش شده است( مخالف است. ل
دانیم که راه رفتن حیوانات از زیرا همه می ،نظر ما مخالفتی در میان نیست

 ،ا و شترهای جوان)به لحاظ سرعت( فرق داردها، شترها، قاطرهقبیل اسب
های گوناگون)در سرعت( متفاوت است. بنابراین که راه رفتن انسان همچنان

سال،  72در روایت ابن عباس از گفتن مسافت  ز است که مراد پیامبریجا
های سواری که سرعت بیشتری دارند، باشد و مراد در روایت راه رفتن اسب

رفتن مردان)به صورت پیاده( یا راه رفتن قاطر و شتر و حیواناتی ابن مسعود، راه 
غیر از اسب باشد. بر این اساس، دو گزارش مذکور منافاتی با یکدیگر ندارند 

لیف و سازگار کردن معنا میان اخبار، أو دیدگاه ما در همه علوم همین است که ت
که در  ند؛ همچنانها را متضاد یا متعارض خواتوان آنامری جایز است و نمی

 ( 353ایم.)همان: مان بدان پرداختهکتابهای

با مبانی اهل حدیث و ابن خزیمه  این توجیه ابن خزیمه قابل تأمل بوده و صرفا  
ند کها، تصویر جسمانی عرش الهی را تقویت میزیرا این قبیل تبیین ،سازگار است

ی توان طابزار مادی میو پذیرش آن بدین معناست که مسافت زمین تا عرش را با 
 کرد و بدانجا رسید. 

علاوه بر آنچه ابن خزیمه در تعارض محتوایی بدان توجه پیدا کرده است، 
ها خورد که ابن خزیمه به آناختلافات دیگری هم در این دسته روایات به چشم می

اشاره نکرده است. به عنوان نمونه مطابق اکثر روایاتی که ابن خزیمه نقل کرده، 
ولی مطابق برخی از روایاتش بر روی کرسی قرار  ،خداوند بر روی عرش قرار دارد

همچنین در برخی روایات که در مقام بیان ترتیب کائنات از زمین تا عرش  3دارد.
 (372خلاف بعض دیگر اسمی از کرسی برده نشده است.)همان: به اند، بوده

                                                           
میان »کند که فرمود: نقل می به عنوان نمونه: ابن خزیمه از عبدالله بن مسعود از رسول خدا .3

هر آسمان تا آسمان دیگر پانصد سال فاصله است و بین آسمان و زمین پانصد سال و بین آسمان 
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  تعارض و ناسازگاری. 2. 1. 2

 ،های آن استها و ناسازگاریوایات کتاب التوحید، تعارضاز دیگر محذورات ر
ای که ظاهر معنای روایات ابن خزیمه، با مدلول آیه و یا روایتی دیگر، به گونه

ن ابتوان به احادیثی که گیرد. از این دسته روایات میمخالف و مقابل هم قرار می
نقل « ز بودن خداوندفوق همه چی»و « در آسمان بودن خداوند»خزیمه برای اثبات 

 ( 365-363کرده است، اشاره کرد.)همان: 
 گوید:ابن خزیمه از معاویه بن حکم سلمی نقل کرده که می

که از این قضیه ناراحت بودم، من کنیزم را به شدت کتک زدم. سپس درحالی
توانم این کنیز را آزاد آمده و عرض کردم یا رسول الله! آیا می نزد رسول خدا

 فرمود: کنیز را نزد من بیاور. من کنیز را خدمت رسول خدا پیامبرکنم؟ 
جاست؟ کنیز گفت: در آسمان است. کاز کنیز پرسید: خداوند  بردم. پیامبر

فرمود: من چه کسی هستم؟ کنیز پاسخ داد: شما فرستاده خداوند هستی. 
ان: منه است.)همؤاو رقبه م فرمود: او را آزاد کن که قطعا   سپس پیامبر

397 ) 

در آسمان قرار داشتن »گونه که پیداست، در این روایت اعتقاد به موضوع  همان
 ، نشانه ایمان قلمداد شده است. «خداوند

ذیل روایتی که ناظر به اجتماع ملائکه شب و ملائکه روز در نماز صبح  ابن خزیمه
 نویسد:ها با خداوند است، میو صعود ملائکه و سؤال و جواب آن

                                                           
ب و و عرش بر روی آ ؛کرسی پانصد سال و بین کرسی تا آب پانصد سال فاصله است هفتم تا

گاه است.  (342ابن خزیمه، همان: «)خداوند روی عرش قرار دارد و بر آنچه انجام می دهید، آ
من با جعفر در سرزمین حبشه بودم. زنی که زنبیلی »گوید: سما بنت عمیس میدر روایت دیگر، ا

ذاشته بود از کنار مردی حبشی عبور کرد. مرد حبشی زنبیل را از سرش انداخت از آرد روی سرش گ
کنم؛ روزی که بر کرسی ار میذو آردها را به باد داد. زن به مرد حبشی گفت: تو را به خداوند واگ

خلاف روایت سابق، بر نشستن  ه( این روایت ب642)همان: .«نشیند و حق مظلوم از ظالم بستاند
 کید دارد.أه عرش، تروی کرسی و ن
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کنند؛ عزوجل در آسمان قرار دارد و ملائکه از دنیا به سوی او صعود می خدای
گونه که در آسمان  اند که خدا هماننه آنچنان که جهمیه معطله خیال کرده

 اند، در اینزیرا اگر چنان بود که جهمیه خیال کرده ،است، در دنیا نیز هست
به سوی خالق خود داشتند و صورت ملائکه به سوی خدا در دنیا قدم بر می

 ( 392کردند.)همان: تر نزول میهای پاییندر زمین

 او درباره دلالت مجموع این روایات می نویسد: 

های هفتگانه قرار همه این اخبار گواه این است که خالق ما بالاتر از آسمان
شان ها در خانهاند که معبودشان همراه آنکه معطله خیال کرده دارد، نه آنچنان

 ( 372در عین حالی که بر عرش نشسته است.)همان:  ،تاس

گونه که پیداست، ابن خزیمه مطابق معنای ظاهری این دسته از روایات، بر  همان
کید دارد. این ادعای ابن خزیمه با مبانی خود أانحصار استقرار خداوند بر آسمان ت

ه ف الهی، هر گوندر مقدمه کتاب، به دنبال بیان اوصااو ناسازگار است؛ ابن خزیمه 
 نویسد: محدودیت را از ساحت حق تعالی نفی کرده و می

ر تها پاکیزهپروردگار ما از صفات چیزهای محدود برتر و از همانندی آفریده
 (7)همان: . و از سخنان گروه معطله منزه است...

 این پرسش به ذهن با کنار هم قرار دادن این مطلب با محتوای روایات فوق، طبعا  
کند که آیا انحصار حضور خداوند متعال به آسمان، با توجه به اینکه خطور می

تواند در جاهای دیگر حاضر باشد، نوعی محدودیت برای حق تعالی نیست؟ نمی
دهد که خود او هم بر پیامد محتوای آیا چنین تعبیراتی از ابن خزیمه، نشان نمی

 انجامد، پایبند نیست!؟ حدودیت خداوند میروایاتی که نقل کرده و به م

 مضامین تصنعی. 3. 1. 2

خورد، این است که محتوای اشکال دیگری که در روایات ابن خزیمه به چشم می
سوره اعراف، از  341رسد. او ذیل آیهبرخی از روایات، بعید و غیر واقعی به نظر می
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هُ » تلاوت آیههنگام  کند که پیامبرثابت از انس بن مالک نقل می ی رَبُّ ا تَجَلَّ فَلَمَّ
اکلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَ  (، انگشت کوچکش را بلند کرده 341: اعراف«)ا وَخَرَّ مُوسَی صَعِق 

-ابین بسپس کوه شکسته و خرد شد. شخصی به نام حمید  ؛و یک بند آن را گرفت
ه و اض کردحمید الطویل)که شنونده این روایت بود( از روی تعجب به ثابت اعتر

کنی؟ ثابت جواب داد: این روایت را انس بن مالک گفت: آیا این حدیث را نقل می
را نقل  گویی آنبرای من روایت کرده است. حالا تو می از رسول خدا
 ( 623نکنم؟!)همان: 

که روشن است، این روایت به یک امر تصنعی و ساختگی اشاره دارد.  همچنان
حمید که شنونده روایت بوده، از چنین اتفاقی ابی شاهدش این است که حمید بن

 وی را از نقل مجدد آن منصرف نماید. اتعجب کرده و تلاش نموده تا ر

 محذورات سندی روایات ابن خزیمه. 2. 2

ور شود، حضاشکال دیگری که با امعان نظر در روایات کتاب التوحید نمایان می
 ،«جهو»ی از روایات است. او در باب راویان ضعیف و غیر موثق در سلسله سند برخ

روایتی را از محمد بن یحیی از ابو المغیره از ابوبکر عبدالله بن ابی مریم الغسانی 
به زید  کند که پیامبراز ضمره بن حبیب از ابی الدرداء از زید بن ثابت نقل می

 اش را متعهد کند به خواندن این دعا: فرمود هر صبح خانواده

... اللهم إنی کإلی کومن کوالخیر فی یدی کوسعدی کلبیاللهم  کلبی
 کالرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر إلی وجه کأسأل

 (22)همان: . فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة... کوشوقا إلی لقائ

گونه که پیداست، این روایت را عبدالله بن ابی مریم الغسانی نقل کرده  همان
گونه توثیقی در منابع رجالی یافت نه تنها هیچوی که راجع به درحالیاست؛ 

 تصریح شده است.و شود، بلکه به ضعف انمی
کان کثیر الحدیث »با عبارت « الطبقات الکبری»محمد بن سعد در کتاب 

( همچنین ذهبی 467/ 7: 3430به شرح حال او پرداخته است.)ابن سعد، « ضعیفا
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ه او را معرفی کرد« لایکاد یعرف و خبره منکر»با جمله « دالمیزان الاعت»در کتاب 
اند. این سایر منابع رجالی نیز از وی نامی نبرده (503/ 3ق: 3233است.)ذهبی، 

رو بوده و روایت غیر قابل هدهد که سند روایت با ضعف جدی روبشواهد نشان می
 اعتماد است.

مثنی از عمرو بن عاصم از همام ابن خزیمه در همین باب، از ابو موسی محمد بن 
کند نقل می از قتاده از فضیل بن مرزوق از عطیة بن سعد از ابی سعید از پیامبر

شود، شیطان بر او زن عورت است پس زمانی که از خانه خارج می»که فرمود: 
اش زمانی است که درون خانه« وجه خداوند»شود و زمان قرب او به مشرف می

 (43همان: ، )ابن خزیمه.«باشد
قرار دارد که رجال شناسان او را ضعیف « عطیه بن سعد»در سند این روایت 

عطیه بن سعد بن جناده الکوفی، من مشاهیر »گوید: اند. ذهبی درباره او میشمرده
( ابن سعد نیز او را ضعیف 5/235: 3437ذهبی، «.)التابعین، ضعیف الحدیث

 ( 329/ 7: 3430الحدیث شمرده است.)ابن سعد، 
همچنین از عبدالقدوس بن محمد بن شعیب از عمر بن صالح بن عبدالکبیر از 

به مردم  کند که پیامبرابوبکر بن شعیب از پدرش از انس بن مالک نقل می
 فرمود:

دهم که او چشم راستش کور است و خدای شما کور نیست شما را از دجال بیم می
منی، چه خواندن بلد باشد و چه ؤم نوشته شده و هر« ک ف ر»و بین دو چشمانش 

 ( 305را بخواند.)همان:  تواند آننباشد، می
گونه که پیداست، در سند این روایت عمر بن صالح بن عبدالکبیر قرار دارد. همان

 ناشناخته بوده و در کتب رجالی نامی از وی برده نشده است.   این فرد کاملا  
ما تزال جهنم تسأل »خداوند و در بیان معنی حدیث « رجل»ابن خزیمه در باب  

از محمد بن یحیی از « الزیادة حتی یضع الرب علیها قدمه فتقول رب قط رب قط
کند که منظور از محمد بن یوسف از سفیان از اشعث بن سوار از حسن نقل می
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لْ لَنا قِطَّ »در آیه « قط» نا عَجِّ « عقوبتنا» 3(36: )ص«نا قَبْلَ یوْمِ الْحِسابو قالُوا رَبَّ
 ( 333باشد.)ابن خزیمه، همان: می

قرار گرفته که رجال شناسان او را « اشعث بن سوار»در سلسله سند این روایت 
او را کوفی  «الجرح و التعدیل»حاتم در کتاب اند. ابن ابیضعیف قلمداد کرده

( ابن سعد نیز 273/ 3ق: 3273، ضعیف توصیف کرده است.)ابن ابی حاتم رازی
/ 6توصیف کرده است.)ابن سعد، همان: « و کان ضعیفا فی حدیثه»او را با عبارت 

 (30/ 4: 3299 ( یحیی بن معین نیز او را ضعیف خوانده است.)ابن معین،253
از ابوموسی از حکم بن سنان از ابن عون از ثابت « یدالله»ابن خزیمه در باب 

مشت  کخداوند متعال ی»فرمود:  مالک نقل می کند که پیامبرنباتی از انس بن 
ی ردم. بعد مشتکسپس رو به سمت بهشت فرمود: با رحمت خود احسان  ،برداشت

 (336)ابن خزیمه، همان: .«ی ندارمکدیگر برداشت و به سمت جهنم فرمود: و با
سان شنانام برده شده که طبق گزارش رجال« حکم بن سنان»در سند این روایت از 

رده او را توصیف ک« فی الحدیث و کان ضعیفا  »ابن سعد با عبارت  ضعیف است.
ذهبی نیز از او را ضعیف شمرده و قول ابن حبان،  (393/ 7است.)ابن سعد، همان: 

 (173/ 3: 3136ابن معین و بخاری را نیز شاهد آورده است.)ذهبی، 
عبدالرحمن بن عبدالله از ابن خزیمه در باب اثبات عرش، از احمد بن نصر از 

ولید بن ابی ثور از سماک از عبدالله بن عمیره از احنف بن قیس از عباس بن 
را در روایات مربوط به عرش بیان نمودیم.)ابن  کند که آنعبدالمطلب نقل می

 ( 325خزیمه، همان: 

قرار دارد که به ضعفش در منابع رجالی « ولید بن ابی ثور»در سند این روایت 
او را ضعیف خوانده است.)ابن حجر نیز حجر عسقلانی ریح شده است. ابنتص

( همچنین ذهبی در سیر اعلام النبلاء روایات او را 363/ 7: 3435عسقلانی، 
( نسائی و یحیی بن معین نیز او را 300/ 3: 3437ضعیف دانسته است.)ذهبی، 

 (  356/ 3: 3433اند.)ابن عدی، ضعیف شمرده

                                                           
 .«خدایا! سهم ما را زودتر از روز قیامت برسان»ترجمه آیه این است:  .3
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احمد بن عبدالرحمن از عمویش  اب اثبات انگشتان خداوند ازابن خزیمه در ب
ول ذر از رساز عبدالله بن شراحبیل بن حکم از عامر بن نائل از کثیر بن مره از ابو

 که فرمود: کند نقل می خدا

قلوب مؤمنان بین دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارند، پس اگر بخواهد 
 را بشکند و خداوند را بینا کند و اگر بخواهد آن آنرا برگرداند و اگر بخواهد  آن

دهد، نداده است و کلید به کسی چیزی بهتر از یقینی که در قلبش قرار می
  (393قلبها نزد خداوند است.)ابن خزیمه، همان: 

امر ع»و « مکعبدالله بن شراحبیل بن الح»ای در سند این روایت دو نفر به نامه
شناسان و آثار رجالی نامعلوم بوده و ها نزد رجالهویت آن قرار دارند که« بن نائل

 ها نپرداخته است.کسی به آن
نکته مهم دیگری که توجه به آن در بررسی سندی روایات ابن خزیمه ضروری به 

ابن خزیمه اکثر روایات کتاب التوحید را از ابوهریره نقل  رسد، این است کهنظر می
  6کید بوده است.أره مورد تکه عدم اعتبار او هموا 3کرده

                                                           
 او بالغ بر دویست روایت از ابوهریره در کتاب التوحید آورده است.  .3
( و عایشه 63/ 4: تابیالحدید، ابیاو را دروغگوترین مردم معرفی کرده)ابن حضرت علی. 6

ها باعث ( این اعتراض43: 3406های او را انکار کرده است.)ابن قتیبه، نیز فراوانی روایت
 (67/ 4: الحدید، همانابی؛ ابن95/ 5: 3435بدگمانی مردم عراق به او شده بود.)ابن عساکر، 

ار د و مورد انکالاحبار یهودی، اسرائیلیات فراوان را به متون اسلامی راه داوی تحت تأثیر کعب
ها، فراوانی ( او در مواجهه با این اعتراض39 و 32: 3239صحابه قرار گرفت.)ابوریه، 

به سبب فقر و بیکاری خود و نیز کرامت یا  هایش را مرهون همراهی مداوم با پیامبرروایت
ش رهای گوناگون گزادانست. این کرامات با اختلاف بسیار و به صورت داستان دعای پیامبر

: 3435؛ ابن حجر عسقلانی، 346/ 33: 3430؛ مقریزی، 305/ 3: تابیشده است.)ابن کثیر، 
( بعدها نیز برخی از دانشمندان رجال و حدیث و نیز بزرگانی چون ابوحنیفه هم 256-255/ 7

شنید، بدون تأمل در معنا و تشخیص ناسخ و منسوخ آن ابوهریره را به دلیل آنکه هر چه را که می
/ 4الحدید، همان:ابیحدیث متهم کردند.)ابنکرد، غیرموثق دانسته و وی را به جعلروایت می

63)  
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همچنین بسیاری از روایاتش را از انس بن مالک نقل کرده، در حالی که برخی 
؛ 339/ 6: 3409اند.)ذهبی، منابع، روایات انس بن مالک را ضعیف قلمداد کرده

 ( 27/ 3: 3433ابن عبد البر، 

 :نتیجه

رو هستند. اولین پیامد هروایات ابن خزیمه با محذورات محتوایی و سندی روب
ها رخ می دهد، منفی در محتوای روایات که به دنبال برداشت معنای ظاهری آن

انگاری . ابن خزیمه بر معنای ظاهری احادیث که ملازم جسم«انگاری استجسم»
و تشبیه است، تمسک نموده و تبیینی که رافع تشبیه باشد، ارائه نکرده است. همچنین 

ات ابن خزیمه، با مبانی خود او ناهمخوان و ناسازگار است. معنای بیرونی روای
دیگر اشکال مهم رسد. محتوای برخی از روایات نیز بعید و تصنعی به نظر می

روایات کتاب التوحید، حضور راویان ضعیف و غیر موثق در سلسله سند برخی از 
 ها قرار دارند.روایات است که ابوهریره و انس بن مالک در صدر آن

 
 
 

 : منابع

 قرآن کریم

، بیروت: و التعدیل (، الجرح3273)، عبدالرحمانحاتم رازی ابی ابن −
 .دارالکتب العلمیه

تا(، شرح نهج البلاغه، قم: ابن ابی الحدید، ابوحامد عبدالحمید)بی −
 .موسسه اسماعیلیان 

(، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، 3264ابن اثیر، مبارک بن محمد) −
 .موسسه اسماعیلیانقم: 

 .: دار ابن قیم[جابی](، السنه، 3406ابن احمد حنبل، عبدالله) −

 .(، الثقات، بیروت: دارالفکر3295، محمد)حبان ابن −
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(، الاصابه فی تمییز الصحابه، 3435ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی) −
 .بیروت: دار الکتب العلمیه

 .تظم، بیروت: دارالکتب(، المن3275بن علی) ، عبدالرحمانجوزی ابن −

(، التوحید و اثبات صفات 3403ابن خزیمه، ابوبکر محمد بن اسحاق) −
 الرب، ریاض: دار الرشد. 

(، مجموع الفتاوی، بیروت: 3436ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم) −
 تبه الرشد.کم

بری، ک(، العقیده الحمویة ال3435)ــــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .الصمیعیریاض: دار 

(، درء تعارض العقل والنقل، 3433)ــــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .ریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود

(، الرد علی الجهمیة والزنادقة، 3434)ــــــــــــــــــــــــــــــــ −
 .ریاض: دار الثبات للنشر والتوزیع

 .لکتب العلمیه(، الطبقات الکبری، بیروت: دار ا3430ابن سعد، محمد) −

تبة ک(، إثبات صفة العلو، مدینه: م3409ابن قدامة، عبد الله بن أحمد) −
 .مکالعلوم والح

(، الصواعق المرسلة فی الرد 3403ر)کابن قیم الجوزی، محمد بن أبی ب −
  .علی الجهمیة والمعطلة، ریاض: دار العاصمه

(، الاستیعاب فی معرفة 3433ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله) −
 .لاصحاب، بیروت: دارالجیلا

(، التوحید و بیان العقیدة 3433ابن عبدالعزیز، عبدالله بن محمد) −
 .تبة طبریةک: م[جابی]السلفیة النقیة، 

(، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت: 3433ابن عدی، عبدالله) −
 .دارالکتب العلمیه

( تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دار 3435ابن عساکر، علی بن حسن) −
 .فکرال

تا(، شذرات الذهب، بیروت: ابن عماد، عبد الحی بن احمد)بی −
 .دارالکتب العلمیه



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
م/ 

نه
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

20
41

 

020 

ق.( معجم مقاییس اللغه، قم: مکتبه 3404احمد بن فارس، ابو الحسین) −
 .الاعلام الاسلامی

الحدیث، بیروت، دار مختلف(، تأویل3406ابن قتیبه دینوری، عبدالله) −
 .الکتب العلمیه

تا(، البدایه و النهایه، بیروت: مکتبه ن عمر)بیابن کثیر، اسماعیل ب −
 .المعارف

 .(، تاریخ ابن معین، مکه: مرکز البحث العلمی3299ابن معین، یحیی) −

(، لسان العرب، بیروت: داراحیاء 3403ابن منظور، محمد بن مکرم) −
 .التراث العربی

 .انصاریان :(، شیخ المضیرة ابوهریره، قم3239ابوریه، محمود) −

(، مقالات الاسلامیین، بیروت: دار 3437علی بن اسماعیل)اشعری،  −
 .صادر

(، الفرق بین الفرق، بیروت: 3972بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر) −
 .دارالافاق الجدیده

 [.نابی](، الاسماء و الصفات، بیروت: 3437بیهقی، احمد بن حسین) −

تا(، التحفة المدنیة فی العقیدة تمیمی الحنبلی، حمد بن ناصر)بی −
 .الرساله ةالسلفیة، ریاض: موسس

(، الکشف و البیان، بیروت: دار احیاء 3433ثعلبی، احمد بن محمد) −
 .التراث

 .(، الصحاح، بیروت: دارالعلم3407جوهری، اسماعیل بن حماد) −

(، معرفة علوم الحدیث، 3297حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله) −
 .بیروت: دارالکتب العلمیة

 .(، السنه، ریاض: دارالرایه3436)خلال، ابی بکر بن احمد −

 [.نابی]تا(، کتاب الصفات، مدینه: دارقطنی، ابوالحسن علی بن عمر)بی −

 (، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران3277دهخدا، علی اکبر) −

الاسلام، بیروت: دارالکتب (، تاریخ3409ذهبی، محمد بن احمد) −
 العربی

لعلو للعلی الغفار، ریاض: مکتبه (؛ ا3995)ـــــــــــــــــــــــــ −
 اضواء السلف. 
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(، العرش، مدینة: البحث العلمی 3434)ـــــــــــــــــــــــــ −
 .بالجامعة الإسلامیة

(، سیر اعلام النبلاء، قاهره: دار 3437)ـــــــــــــــــــــــــ −
 .الحدیث

 .لمعرفه(، میزان الاعتدال، بیروت: دارا3233)ـــــــــــــــــــــــــ −

(، المفردات، قم: ذوی 3232راغب اصفهانی، حسین بن محمد) −
 .القربی

 (، طبقات الشافعیه الکبری، الجیزه: دارهجر.3993سبکی، ابی نصر) −

 .(، الاعتصام، بیروت: دارالمعرفة3439شاطبی، ابراهیم بن موسی) −

(، الملل و النّحل، بیروت: 3403شهرستانی، محمّد بن عبدالکریم) −
 .دارالمعرفة

(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه 3274طباطبایی، محمد حسین) −
 .مدرسین

(، مجمع البحرین، قم: الدراسات 3434طریحی، فخر الدین) −
 .الاسلامیه

(، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت: دار الکتب 3434غزالی، ابوحامد) −
 .العلمیه

 [.نابی](، التفسیر الکبیر، قاهره: 3430فخر رازی، محمد بن عمر) −

تا(، شرح الاصول الخمسه، بیروت: دار قاضی، عبدالجبار بن احمد)بی −
 .احیاء التراث العربی

(، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب 3273قرشی، سید علی اکبر) −
 .الاسلامیه

تا( الجامع لاحکام القرآن، بیروت: قرطبی، محمد بن احمد)بی −
 .دارالفکر

(، موسوعة مواقف السلف فی تامغراوی، محمد بن عبد الرحمن)بی −
 .تابکالعقیدة والمنهج والتربیة، قاهره: النبلاء لل

(، امتاع الاسماع، بیروت: دارالکتب 3430مقریزی، احمد بن علی) −
 .العلمیه
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(، پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه حوا 3232مایزر، گیل. ای،) −
 صابری، تهران: دانشکده صدا و سیما

 
 

 


